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 ربا براساس نظریۀ ژان لاکانهای تفسیری قصۀ دژ هوشبررسی لایه

 

  مژگان ونارجی

  باویلطیفه سلامتل
 چكیده

باه  « رباا دژ هاو  »ای از تعالیم و خطوط اصلی تفکر عرفانی مولانا با رویکردی متعااد  و دموارراتیاد در ۀ ا     خلاصه

ای طرح شده تا مجالی برای رد یا ۀباو  یاا مرااررت در    در این روایت، عقاید مختلف به گونه.مخاطب عرضه شده است

و « مرحلا  ییهاه  »روشد با انگیزۀ فردشوندگی، ساالد را ساا از رسایدن باه     نا میمولا .ها برای مخاطب مهیا گردداندیره

برساند ره تقرب به نفا وحدت یافته و نزدیکی به مرحل  فها و بقا در حقیقت « ساحت نمادین»به « ساحت خیالی»عبور از 

فقادان و جداشادگی از اصال حقیقات را     در این داستان ابتدا شاهزادگان با نهی و انذار سدر، احساس . ازلی را در سی دارد

ساا از عباور از مرحلا  ییهاه     . نمایهاد وجاو، یاااز مای   تایب جستسپا سلوک را به شکل سفر و یرری. رههدتجربه می

شای   )هاای دیگاریک رو اد    با رماد اباژه  . شوندمی( ال ورۀلعه ذات)وارد ساحت خیالی( های ابتداییرسب یگاهی)

در سایاان، بارادر رو اد    . د برای رسیدن به حقیقت از عالم خیالی به عاالم نماادین بروناد   رههسعی می( ب یر و شاه  ین

های سالد، مرشاد،  در این داستان مولانا در نقش. رسدیعهی عارف واصل با جستجوی دختر در درون خود به مق د می

والای انسانی و تداوم عرق الهی تأریاد   شود و با ناتمام گذاشتن داستان، به نوعی بر جاودانگی روحسیر و یاریگر ظاهر می

سای   در این نوشاتار .رهدور شدن در دریای حقیقت الهی را ترسیم میررده، سیر زندگانی خود و نهایت خاموشی و اوطه

تفسیر و بیان سیر رشد روانی، تکامل سالد و نمود ضمیر ناخودیگاه در این ۀ ه از دیدگاه ژان لاران به رو  تاأویلی ا   

 . و تحلیل محتوای ریفی استتفسیری 
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 مقدمه -1

از وی یثاار  . الدین محمد بلخی، شاعر و عارف و نویسهدۀ برجست  ۀرن هفتم هجاری اسات  مولانا جلا 

تجربیاات  مولانا باا درنوریادن طریاق عراق الهای و رساب       . متعددی به نظم و نثر به یادگار مانده است

او باه درخواسات مریاد و    . ساازد عارفانه، شرح هجران و سوز درونش را در یثار و اشعار  هویدا مای 

ای مثهاوی معهاوی، مهظوماه   . ساراید را در شاش دفتار مای   « مثهوی معهاوی »شاگرد  حسام الدین  لبی 

ال اور یاا   تۀلع  ذا»یخرین داستان این مجموعه . تعلیمی و عرفانی حاوی بیست و شش هزار بیت است

هاا  او در خلا  داساتان . رو  مولانا در این مجموعه رو  تمثیلی ا تعلیمی است . نام دارد« ربادژ هو 

دارد راه خوانهادگان در هار ساطد و درجاه از      و حکایات تمثیلی، مضامین دۀیق و ظریفی را عرضه می

 هد لایاه باودن   . د داشتبرداشتی برحسب گمان خود از اشعار خواهه( عارف یا عامی)اطلاعات باشهد 

 وعرفاانی  بردن به تفکارات و دۀاایق  تمثیلات مثهوی زمیهه ساز بررسی و تبیین زوایای مختلف ینها و سی

 . سازدمی تعلیمی نهفته در این اشعار را مهیا

ماورد بررسای   « ژان لاراان »براساس نظری  « رباۀلع  ذات ال ور یا دژهو »در سژوهش حاضر ۀ   

گاردد باه دلیال    متاذرر مای  . شاود و نتایج حاصل، به فضای رلی این داستان تعمیم داده مای  ۀرار گرفته

 .ها به شکل خلاصه و روتاه بسهده شده استسرهیز از اطهاب به ذرر نمونه

 اصلی پژوهش  لسوا .1.1

-ال ور یا دژهاو  ۀلع  ذات»های ۀ   ترین مولفهاین سژوهش در سی ساس  به این سوا  است، برجسته

 ردامهد؟« ژان لاران»با توجه به نظری  « ربا

 پیشینۀ پژوهش  .1.1

اند راه از  را مورد نقد و بررسی ۀرار داده« ربادژ هو »های متعددی از زوایای مختلف داستان سژوهش

بااۀری و  از طااهره خامهاه   «  برونو بتلهاایم بر مبهای نظری  رباهو ژد  بررسی افسان»توان به ین جمله می

نقاد رهان   »، از ساهیلا نمااز علیازاده    «بر اساس نظریاات یونا    ربادژهو  بررسی و تحلیل» ،همکاران

ربا با گهباد سار    تحلیل تطبیقی دژ هو »، از جلیل مریدی و سونیا نوری «هو  ربا الگویی داستان دژ

هاای  بررسای لایاه  »فر و اعظم نظاری اشااره رارد اماا در موضاو       از محمد بههام« در هفت سیکر نظامی

-در ایان تحقیاق لایاه   . سژوهش مستقلی رویت نگردید« ربا با تکیه بر نظری  ژان لارانفسیری دژ هو ت
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ربا با استفاده از مبانی نظری  روانکاوان  ژان لاران ماورد ساژوهش و بررسای    های تفسیری ۀ   دژ هو 

 .گیردۀرار می

 بحث .1

 تمثیل. 1.1

اسات راه مفهاوم     ثار روایتی به شعر یا ن ،به معهی نو  دیگر صحبت رردن Allegoia اصل یونانی» تمثیل

ی ایر از ینچه در ظاهر دارند باه دسات   یهاواۀعی ین از طریق برگرداندن اشخاص و حوادث به صورت

رهاد  داستان را طوری انتخااب مای    حوادث و صحه ،ها ۀهرمان ،معهی ره نویسهده و شاعر بدین. ییدمی

. هاد ه خوانهاده انتقاا  ده  ، با تار از روایات ظااهری داساتان اسات     او را ره معمولاً دۀیاق ره بتواند مهظور 

  مال و دۀات باه رویا    تأاست و خوانهده االباً باا   هروی بیش از دوگاه و  هروی بهابراین هر تمثیل دارای دو

... و و اجتمااعی و سیاسای و فلسافی    مثیلای اخلاۀای یاا ت    تمثیلی ره معمولاً حاوی نکتا   ظاهری به روی

 ( 3 -1 ، 931 خطیبی، )« .برد سی می ؛است

ای از استعاره دانسته شاده راه شااعر بارای     تمثیل شاخه« المعجم فی معاییر الاشعار العجم»در رتاب 

گیرد تا یفریهرای در رالام خاود باه     بیان ید معهی از الفاظی ره تداعی رههدۀ ین معهی هستهد مدد می

 (.913، 929 رازی، )وجود یورد

ساذیری اسات راه بارای     گی معهایی و تأویلتمثیل دارای سه اصل مهم رلیت، مرابهت و دولایههر 

ای رالام محاور اسات راه در     لاه وتمثیال مق ».شهاخت و درک بهتر ماهیت تمثیل لازم و ضروری اسات 

شااده ت ااویری رلاای القااا  بااه انسااجام اثاار مهجاار   تنهمااراه بااا دیگاار عهاصاار ماا  وهماههاا  رلیتاای 

تواند حاوی مفااهیم  البته تمثیل از نظر محتوا و مفهوم می(. 49-44،  93 سارورلائی، شامیان )«شود می

هاای  تمثیال ». شاهاختی نیاز باشاد   اخلاۀی، تعلیمی، دیهی و ماذهبی، عرفاانی، فلسافی، اجتمااعی و روان    

ثاار  ی .های ربانیاان مسایحی و یهاودی و نظاایر ین دارد     یموزه ،عرفانی راربرد فراوانی در تعالیم صوفیه

رااملاً شخ ای و درونای      جهبا  شاهاختی، ت ره از بُعد روانهایی اسعرفانی فارسی مملو از  هین تمثیل

احسااس و   از سوی دیگار البا   . های درونی و روحی است معمولاً ررمکش ینها نیزبیان  ۀانگیزشته، دا

 (.43-42همان، )به ینها داده استمبهم و رمزیلود شکل و فرمی عاطفه 
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 تمثیل رمزی.  1.1

در . به راار بارده شاده اسات     (Allegory)در ادب فارسی، اصطلاح تمثیل رمزی در برابر واژۀ انگلیسی 

اگار معهای و سیاام ماورد نظار در ماتن        ؛معهایی دارد  داستان است ره دو لای نوعی تمثیل ادبیات ارب،

معهی مورد نظار در هیاأت    و اگر هدف نویسهده سوشاندن «تمثیل صرید»ین به  ،یشکار بیان شود تمثیل

 «گساترده  ایاساتعاره »تمثیال رمازی االاب    . گویهاد مای « تمثیال رمازی  »داستانی ساختگی باشد، به ین 

عهاصاری  اون   ره باید دارای دو ویژگی اصلی باشد؛ نخسات ایهکاه داساتانی باشاد و      شود تعریف می

دیگار ینکاه بارای معاانی      . اشاد در ین به راار رفتاه ب   ...لحن و ،زمیهه ،گفتار، رردار ،حادثه ،شخ یت

دارای معهی و معانی ثانوی و سههانی باشاد راه از طریاق تفسایر و تأویال بتاوان ین را دریافات         ،ظاهری

تمثیال تااریخی و سیاسای و      رمزی ینها را باه دو گونا   هایتمثیل با توجه به معهی نهفته در ،یبرامز.ررد

دارای نظاامی از معاانی    سیوساته هر نوعی راه باشاد    های رمزی ازتمثیل .ررده استتمثیل عقاید تقسیم 

 یگااه  ودرک ینهاا مراکل نیسات     و ای از معانی مراخ  اشااره دارد  مجموعهبه گاه ره  سههان است

در رال داساتان    هاا و رمزهاایی  اساتعاره  گردد ره به شاکل  متعددی از ین دریافت می بیراتمعانی و تع

شاامیان  )معهایی تفسیر شاود  طدتواند در  هد س ره میاست لی بیانگر مفاهیم انتزاعی و تخی نمود یافته و

 .( 9-97،  93 سارورلائی، 

 تمثیلی و ارکان آنداستان. 1.2

صورت ۀ اه یعهای اشاخاص و حاوادث و روح     . با دولای  معهایی است داستان تمثیلی  روایتی گسترده

در تمثیل ید ایدۀ ذههای باا رماد وساای      . تمثیل ره در ورای صورت ۀ ه باید ین را رهکا  ررد

شود و نویسهدگان توۀع دارند ید معهای ثانوی عمیق اخلاۀی، سیاسی، فلسفی یا دیهی از حسّی بیان می

 .(32 ،  937فتوحی، )ین استهباط گردد

هاای روتااه   های تمثیلی از نظر ساخت و سرداخت و  ار وب رلی تفاوت  هدانی با داستانداستان

. های تمثیلی لحاا  رارد  توان همان عهاصر داستانی را برای داستانبهابراین تاحدودی می. یا بلهد ندارند

بهادی  در ید تقسیم. توان از  هد مهظر مورد بررسی ۀرار دادعهاصر و ساختار روایی ید داستان را می

شامرد؛ طارح یاا سیرنا ، صاحهه، زاویا  دیاد        گونه برمیعهاصر داستانی را این« جما  میرصادۀی»رلی 

هاای  حلقاه »طارح یاا سیرنا  داساتان، راه      . وگو و درونمایهسردازی، گفت، شخ یت(جایگاه روایت)
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-رهد و باه یااری ین خوانهاده را باه جاایی راه مای       سهده انتخاب میسیوست  رشته حوادثی است ره، نوی

معرفی مکان، ) یهیالبته طرح یا سیرن  داستان شامل مراحل، زمیهه(. 924،49 یونسی،)« بردخواهد می

برای برطرف گیری و تلا  ۀهرمان یا ۀهرمانان ، اوج(نقط  شرو  داستان)، بحران (هازمان و شخ یّت

برطرف شدن بحاران و مراکل توسا     )گرایی ، گره(دههدهنیروی سامان)مسئله رردن بحران و حل 

 (.13 ، 927 مقدّم، علوی)است( برۀراری دوبارۀ یرامش)گیری ، فرود یا نتیجه(دههدهنیروی سامان

 تمثیل و بیان اقناعی مولانا. 1.2

دخال و ت ارف در   »معهای  واژۀ اۀهاا  باه   . های دیرین در ادبیات فارسای اسات  رویکرد اۀهاعی از شیوه

مولانا با اساتفاده  ( 31، 934 صادۀی، . )«شودنمادها است ره برای انجام عمل از سوی دیگران طرح می

هاای  یکی از شایوه . های اۀها  لفظی سعی در انتقا  مفاهیم و مههدسی اندیر  مخاطب خود دارداز شیوه

ازلیات خود از این شگرد باه خاوبی بهاره     سردازی است ره مولانا در مثهوی و حتیاۀها  لفظی حکایت

گویی برای تبیاین  به تف یل از ۀ هاند را عرضه داشتهرسانی ره یثار تعلیمی   هممانهد مولوی ». بردمی

ن استفاده ررده اسات اماا او بارخلاف دیگاران ۀ اه را فقا        او جلب مخاطب هاادراک اندیرهو تسهیل 

گاویی در  ۀ اه  .دراک در خادمت اندیراه ۀارار ناداده اسات     برای اۀها  و جلب مخاطب و تسهیل امر ا

ۀبال یاا بعادی خاود توصایف        مساتقل از اندیرا   رهشود  مثهوی در بسیاری از موارد  هدان برجسته می

، 922 سورناماداریان،  )«گرددای دیگر می اندیره ۀدهانگیزانبرگیرد و  ها را به عهده می روانرهاختی انسان

9  ). 

 های تفسیری تمثیلات مولانا و چگونگی شرح آنها لایه. 1.2

های مراترک و مجزایای   مایهرههده نیستهد بلکه بنهای مثهوی، روایات صرف و حکایات سرگرمتمثیل

های زیرین ینها توجه ررد و در درون هم  ینها تعبیه شده است سا در تفسیر و توضیحران باید به لایه

ای مجازا و  هراه داساتان باه شایو    « تفسیر مستقل»: تبیین ینها بهره برد از دو شیوۀ تفسیری برای بررسی و

ره داساتان در ارتبااط باا    «تفسیر وابسته». بدون ارتباط با حکایات ۀبل و بعد خود تحلیل و بررسی گردد

های ۀبل و بعد و مفهوم رلی حارم بر تمام حکایات مورد بررسی و تفحا  ۀارار   رل متن یعهی داستان

 . گیرد
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لای  تفسیری ۀرینی و نگاه دیهی : وه بر شیوۀ تفسیری، بررسی سه لایه، برای هر تمثیل لازم استعلا

و یییهی،لایا  برداشاات مفاااهیم و معااانی عرفااانی، والا و ماااورایی از مطالااب باادیهی و متعااارف و لایاا   

شمیساا،  )انش استخراج مفاهیم و تفاسیر با در نظر گرفتن افکار خاص مولانا و حوادث زندگی او و یاار 

 93  ، 39- 3 .) 

های متعاددی را مطارح سااخته و ضامن توضاید و بیاان       ها و تمثیلات خود اندیرهمولانا در داستان

گااه در یاد تمثیال  هادین اندیراه      . رهدید اندیره و خاتمه دادن به ین، اندیر  دیگری را طرح می

بهاا باه ساطد     کلی اسات راه هار خوانهاده    ها به ششود و سازورار بیان اندیرهمطرح، تفسیر و توجیه می

گیرد و معلومات، اندیره، ایدئولوژی و حساسیت روحی به برداشتی دست سیدا ررده و مطلبی را فرا می

 .های همه نگر سبد مولانا به لحا  تربیت انسان در هر سطد و جایگاه اجتماعی استاین جهبه

 (الصورقلعۀ ذات)دژ هوش ربا. 2

ایان ۀ ا  باه ظااهر     . بخش دفتر شرم اسات ترین داستان مثهوی و سایانیخرین و طولانی« دژ هو  ربا»

بررسای  . سیر و سلوک روحانی و افکار عالی مولاناسات  ناتمام، حاوی مطالب دۀیق و اسرار ت وف و 

یابی و تجمیع عقاید و افکار و روحیاات مولاناا را میسار    دۀیق زوایای گوناگون این داستان امکان دست

 .سازدمی

 (الصورقلعۀ ذات)رباخلاصۀ قصۀ دژهوش.  2.1

روزی شاه سه شاهزاده را به ۀ اد تفارج و سایاحت    . گونه است ره سادشاهی سه سسر داشتداستان این 

-سادشاه جواز دیدن و گرد  در هم  مهاطق به جز ۀلعا  ذات . در ممکلت تحت حکمرانی خود فرستاد

های مختلفای  علت مهع سسران از ورود به ۀلعه وجود صور و تمثا . دادرا به سسران ( ربادژ هو )ال ور 

بود ره بر دیوار ۀلعه شده بود و این امکان وجود داشت راه ۀلاب یناان ت ارف و یناان را اسایر خاود        

اَلانساان  حراری ُ عرلَای ماا     .)ور شدن میل دیدار ین ۀلعه در سه شاهزاده شدمهع سدر موجب شعله. سازند

و سهج دروازه رو باه  ( حواس یدمی)ای با سهج دروازه رو به خرکی ۀلعه. ینان به ۀلعه رسیدند وۀتی( مهُِعر

در میاان  . دیوارهای ۀلعه مملو از ت اویر گونااگون باود  . ینها وارد ۀلعه شدند. دیدند( ۀوای باطن)دریا 

ی روشان ضامیر   وجاو، سیار  سا از جست. رو شده، دلدادۀ ین گرتهدت اویر ینان با تمثا  دختری روبه

سه شاهزاده بر ین شدند تا به وصاا   . برایران روشن ساخت ره این ت ویر، تمثا  دختر شاه  ین است
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شاه  ین  هان بود ره رسی یاارای ساخن گفاتن از دختار  را نداشات و ماردان ملاوک        . دختر رسهد

سیره رارده تاا شااید     شاهزادگان بر این معهی یگاه بودند سا صبر. بسیاری در این راه جان باخته بودند

البتاه سادشااه  این ماردی عاارف، ب ایر و روشان روان باود راه          . بتوانهد راهی یافته به مق اود برساهد  

سسار او  و دوم صابر از دسات داده در راه عراق و وصاا       . حکومت ظااهر و بااطن را تویماان داشات    

تار راه باه زعام مولاناا      بازند و در سایان نیز بعد از طی مراحل گوناگون برادر رو اد معروق جان می

          . ترین ینان بود به مق ود رسیدراهل

 تاارین هاار سااه بااود  ین سااوم راهاال 

       

 صاااورت و معهااای باااه رلااای او رباااود 

 (4271،دفترشرم،ب972 مولوی،)     

رسد مولانا با ید حکایت درباره سه سسری ره سدرشاان وصایت رارده باود     داستان ره به ایهجا می

شاود و هایت توضایحی دیگاری در خ اوص      تارین ایراان برساد؛ تماام مای     ثروتش به راهال ره تمام 

 .شودسرنوشت سسر سوم داده نمی

گفتهی است، مولانا در خلا  تعریف این داستان، به فراخور محور داستان ید حکایات روتااه نیاز    

ایان  . باارز مثهاوی اسات   هاای  این شیوۀ بیان داستان در داستان از مرخ اه . رهدبه عهوان تمثیل ذرر می

موارد هم برای روشن شدن مطلب و هم برای تداوم روند داستانی و طولانی شدن مطلب شگرد مهاسبی 

 .گویی مولانا  نیز از دیگر عوامل این نو  سرداخت داستانی استالبته شیوۀ مجلا. است

 (الصورقلعۀ ذات)رباتحلیل کلی قصۀ دژ هوش.  2.1

بیانی نمادین از ۀوای برری »این حکایت . زوایای مختلف ۀابل تفسیر و تأویل استربا از ۀ   دژ هو 

دو شاهزاده نخسات ۀاادر نبودناد راه     . است ره تحت سیطرۀ تخیلی ۀرار دارد ره برانگیزندۀ امیا  است

 تیاد و شایمل،   )صورت و معهی را به هم سیوند دههد تا ین ره مرگ جسمانی ینان را رهاایی بخراید  

 921 ،393). 

ساه  . انقروی عقیده دارد، شاه در ایان داساتان عقال رلای اسات راه جمیاع عاالم در ۀبضا  اوسات          

به نظر نیکلساون،  . شاهزاده، عقل و روح و ۀلب و ۀلع  ذات ال ور عالم ناسوت و دنیای محسوس است

شااه  . های بعدی ساالد در طلاب حقیقات   این حکایت داستان هبوط روح است به دنیای صور و تجربه

حاج ملا هادی سبزواری نیز شااه را عقال   . اد عقل رلی و سه سسر او، نماد نفا و عقل و روح هستهدنم
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-2 3، 972 زماانی،  )داناد رلی و سسران را نمودی از نفا ناطق  ۀدسیه، عقل نظری و عقلی عملی مای 

3 7.) 

ن از سارزمین  گوید؛ مهاجرت شااهزادگا ترین تفسیر متعلق به استاد جلا  الدین همایی ره میرامل

سدر شاهزادگان، عقال  .ییهدموروثی اشارت است به سالکانی ره در صدد تحقیق و تحری حقیقت برمی

ۀلعا   . داردرباا برحاذر مای   م لحت اندیش و مدبر امور دنیایی است ره ایران را از رفاتن باه دژهاو    

ای از ین نیاز رهایاه  مملکات  ا  . گساتر نگاارین و فربیهاده اسات    ای از جهان ماادی دام ال ور رهایهذات

سرمهز  عجایت و ارایب روحانی راهروان وادی سیر و سلوک، سیار، دلیال و شای ، سادشااه  این نیاز       

سه شاهزاده نمایهدۀ صهفی . ۀطب اعظم است ره تکامل هر سالکی موۀوف عهایت و توجه باطهی اوست

ب و بُعاد و حرماان و   از اصهاف سالکان از جهت اوضا  و احاوا  درونای و برونای و نیاز از جهات ۀار      

میانین صوفی عالم متکبر و سومی ، صوفی مترر رامیابی از رسیدن به سرمهز  مراد است؛ برادر بزرگ 

 (.933-931،  93 شمیسا، )لعارف سارباز واص

 : رسیمدر سایان دفتر شرم وۀتی به این بیت می

 وین سوم راهلترین هر ساه باود          

   

 صااااورت و معهاااای بکلاااای او ربااااود 

 (4271،دفترشرم،ب972 مولوی،)      

تر عهان توفیق صاورت و معهای   برادر راهل. ماندبه زعم بسیاری از اندیرمهدان این داستان ناتمام می

شود و فق  ید حکایت روتااه تکلما  ایان ۀ اه     گیرد اما  هد و  ون ین مرخ  نمیرا به دست می

ترین فارد توانسات بیراترین ساهم ارث را ن ایب      سازد  گونه راهلاست ره طی ین مولانا مطرح می

تارین افرادناد، زیارا    شهاسهد راهال ینان ره خدا را می»خود رهد و تفسیر مولانا از راهلی ایهگونه است 

ساپا  . رههاد در حالی راه دیگاران باه حاو  و ۀاوۀ خاود تکیاه مای        . گذارندامور خود را بر خدا وامی

هاا را از راه گفتارشاان   دارناد راه انساان   برادر او  اظهار مای  دو. شودگفتاری مهاسب این معهی بیان می

گویاد راه ۀاادر اسات طباع بااطهی یدمای را از طریاق         توان شهاخت؛ در حالی ره یخرین برادر مای می

 تیاد و  )«شاود گفتاری برهاسد ره هرگاه صبورانه با ین شخ  خاامو  بهرایهد باه ۀلابش الهاام مای      

 (.932-933، 921 شیمل، 

سرانجام و ناتماام  ا  را بیگوی ره یخرین ۀ هسکوت روزهای سایان عمر ۀ ه»روب درتر زرین

 ( 437، 972 روب، زرین. )نران  استغراق نهایی او در ورط  فها و از خود رهایی است. رهدرها می
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ظاهری همین ناتمام ماندن و  تمام رردن ین را نداشتهۀ د مولانا از یااز داستان به اعتقاد درتر شمیسا، 

ۀم مااجرای مان و معراو   خواهد به مخاطب خود بگوید او می .دار و مهم ررده استمعهیین را  داستان

 .(931،  93 شیمسا، )نیست ایرا خاتمه

باا اساتهاد باه ایان دو روایات      یمده است ره زی مقالات شما تبری ۀ   ۀلع  ذات ال ور دو بار در

مق اودی راه داشات ت ارفاتی رارده و ایان داساتان در حلقاه         بها باه  مولانا در ۀ ه ره  شودمیمعلوم 

البته در یکای  (. 923همان، )انددهررشما و مولانا مطرح بوده و از ین معانی رمزی استهباط می تأویلی

شود ره سرنوشت شااهزادۀ ساوم در   های خطی از مقالات شما این حکایت به شکلی نقل میاز نسخه

و راههمایی سرستار شاهزاده خانم نراانی از او یافتاه و سارانجام باه      ین یمده است ره شاهزاده با رمد

برخی از نس  مثهاوی در یخارین داساتان    در »و (. 933-411، 921  تید و شیمل، )رسدوصا  او می

  بقیا گویاد  و او مای  ایاد  اه را تماام نکارده   ۀسرسد  ارا  ابیاتی از ۀو  بهاءالدین یمده ره از سدر  می

 :یابیدرون خود ب داستان را باید در

 ماااادتی زیاااان مثهااااوی  ااااون والاااادم

 گاااویی ساااخناز  اااه رو دیگااار نمااای 

 ۀ اااااا  شااااااهزادگان ن مااااااد بساااااار 

 گفت نطقم  اون شاتر زیان ساا بخفات     

 هسااات بااااۀی شااارح ایااان لااایکن درون 

 همچاااو اشااااتر ناطقاااه ایهجااااا بخفاااات  

 زبااااانباااااۀی ایاااان گفتااااه ییااااد باااای 

 

 شاااد خماااش، گفاااتم ورا راااای زناااده دم    

 از  اااااااه بربساااااااتی در علااااااام لااااااادُن

 ماناااااااد ناسااااااافته دُر ساااااااوّم سسااااااار   

 نیساااتش باااا هااایچکا تاااا حرااار گفااات   

 ییااااد باااارون بسااااته شااااد دیگاااار نماااای  

 او بگویااااد ماااان دهااااان بسااااتم زگفاااات  

 در د  ین رااااا رااااه دارد نااااور جااااان   

 ارجا    

یماده اسات راه مولاناا در       41 صافح   ولدناماه  ساخته باشاهد در  ولد سلطانگویا این شعر از ۀو  

 :        گویدخواب ظاهر شده می

 بااا بااود بعااد از ایاان خمااو  رااهم 

 

 دهاااان زان شاااراب ناااو  راااهم بااای 

 ارجا    
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بدانیم راه از هماان یاااز داساتان شااه و       «مولانا»های مثهوی را نهایتاً خود اگر ۀهرمان اصلی داستان

طبیعی است ره باید در ایهجاا در  . روحی و عرفانی خود سرداخته است رهیزک به شرح رمزی زندگانی

 (.947-942،  93 شمیسا، )«رهد، تمام خود را ناتمام داستان برادر رو د ۀالب

در سایان این بخش ذرر دو نکته ضروری است، به عقیدۀ نگارنده در خ وص نظر مولانا راجاع باه   

سساتی و   ،ساازد مطرح می ی ره مولاناستس سستی و راهلی برادر سوم باید بر این مطلب اذعان داشت،

ی حا تمریهاات رو و بلکه سذیرندگی فارد اسات راه در اثار ریاضات       ،نیست مییا جس فکری خمودگی

تواناد   ی عقال تحلیگار البتاه باا رویکارد روحاانی و عرفاانی مای        دارا سالد و انسان .استحاصل شده 

رههدۀ واردات ایبی الهای راه هماناا    سذیرندۀ تجربیات واۀعی عرفانی و سلوک، و از سوی دیگر جذب

 .حضرت حق است، باشد عرق و تجربه بدون واسطه

توان برای عدم وجود تکلمه در این ۀ ه دلایلی را مت ور شد، او  ایهکاه مولاناا ۀ اد    همچهین می

تواناد ناه تههاا سایاان     داشته این مفهوم را به خوانهدۀ خود القا رهد ره مثهوی سایانی ندارد و هر را مای 

تواند مفاهیم و تجربیاات انساانی   رهد بلکه میداستان را با توجه به ذهن و روح و طرز تفکر خود ترسیم 

از سوی دیگر سایان باز این ۀ ه نران احتارام  . ای ره مولانا یورده، بیان رهدو  روحانی خود را به شیوه

او مخاطب خود را بعد از همراهی و هدایتش در طی شش دفتار مخااطبی   . مولانا به مخاطب خود است

. داناد هاای تربیتای دیگار را مای    جام رساندن داستان  و یااز نمودن باببیهد ره توانایی به انفرهیخته می

خواهد این خود باوری را در خوانهدۀ خود ایجاد ره رهد ره تو بعاد از گاذر از شاش دفتار و     مولانا می

توانی با تفکر و نگر  رسب شده در این مسایر راه را باه راحتای    ۀرار گرفتن در روران مفاهیم والا می

تاوان  البتاه ایان ماورد را نیاز مای     . ه و به سرمهز  مق ود برسی و خود مبد  ابواب جدید باشیادامه داد

ت ور ررد ره ناتمامی این داستان سیام مستقیم مولاناست به مخاطب راه زنادگی انساان باا رسایدن باه       

ساان  اهداف و یرزوها به سایان خود نمی رسد بلکه هر سایانی یاازی دیگر است حتی مرگ نیز بارای ان 

 . هین است سایان زندگی مادی انسان شرو  زندگی روحانی انسان در جهان دیگر است

شود با توجه باه  ذرر این نکته در این ۀسمت ضروری است؛ ابیاتی ره در ادام  این سژوهش نقل می

 از. اسات « الادین هماایی  جالا  »از « رباهو  تفسیر مثهوی مولوی داستان ۀلع  ذات ال ور یا دژ»رتاب 

 .ای برای ابیات مهظور نرده است لذا  ارجاعات به صفحه خواهد بودینجایی ره شماره
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 نظریۀ ژان لاکان. 2

او راه  . علم روانرهاسی مطرح ساخت تحلیلی را در گسترۀروان خود نظری  هایبا یرا و اندیره« فروید»

شاوند  های درونی هدایت مینیروشهاختی به وسیل  اساسا محققی رشدگراست، معتقد بود تغییرات روان

هاای  های اندیراه ها و تعارضتهاۀض تا ساا از او، هریاد از سیروانش روشیدند .(  9، 931 ررین، )

را افازود و   «ناخودیگاه جمعی»، ی روان انسانتبه ساختار سه ساح «یون »او را برطرف رههد؛  هان ره 

در ایان راه   شارو  و عقدۀ حقارت را  ساخت مطرح هاای یدمی را رسیدن به رما اایت انگیزه «یدلر»

ژاک »تاا ایهکاه   فاصله گرفات  های او به تدریج راوی از فروید و اندیرهروانترتیب ن بدی .نظر گرفت

،  92 راباتاه،  )سااخت هاای فروید را مطارح  فرانسوی، بازگرت به اندیره و روانکاو فیلسوف ،«لاران

 1 ). 

شهاسی، فلسفه و حتّی رفتارشهاسایک حیواناات،   شهاسی ساختارگرا، جامعه گیری از زبانلاران با بهره

گرایاان بار ین بودناد راه     تا سیش از فروید، انسان. های فروید عرضه ررددیدگاه نویهی نسبت به اندیره

هاای خاوب، از جملاه یزادی و اراده    وجاود دارد راه دارای هما  ارز    « خودِ ثاباات » یزی به عهوان 

را ماورد سالا  ۀارار داد و    ( خودِ یکپار ه)ورک ترین افرادی بود ره این ت کی از برجستهفروید ی. است

 را سذیرفت فرویدنظری  ناخودیگاه تهها نه لاران  (.1  ،922 رلیگز، )ناخودیگاه را جایگزین ین ررد

مراحال دهاانی،   ره ) فروید یرا و نظراتبا تکیه بر وی از سوی دیگر، . ین را بس  و گستر  دادبلکه 

  انساان را ساه مرحلا    یفرایهد رشد روانا  (شمردبرمیروانای انسان مقعدی و ا دیپی را سه مرحله از رشد 

 .سازدمطرح می (حیث واۀاع )، امر واۀع (نظام نمادین)خیالی، نمادین 

نقش بسزایی در بس  و گستر  روانکاوی در ۀرن بیستم و اوایل ۀرن بیست و » گفتهی است لاران 

یکم ایفا ررد و امروزه نظریاتش در نقد ادبی  هان راربرد گسترده سیدا ررده ره باید گفت راار یکای   

 (.447، 937 سایهده، )«از تاثیرگذارترین نظریه سردازان نقد روانکاوانه جدید در زمانه ما است

 اصول و مفروضات بنیادین نقد لاکانی.  .4

 :شمردمیاصو  و مفروضات بیهادین نقد لارانی را  هین بر «نظریه و نقد ادبی»حسین سایهده در رتاب 

گیاری از  ن باا بهاره  الارا  ....ای در رشد روانی و شکل گیاری شخ ایت دارد  زبان نقش تعیین رههده . 

شارحی راه لاراان    .... رهد م ضمیر ناخودیگاه ایجاد میشهاسی سوسوری  ار وب نویهی برای فهزبان
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تفاوت ره او به جاای تاریاد بار     با ایندهد مبتهی بر یرای فروید است دست میاز رشد روانی سوژه به 

نقاش بسازایی در سارور     زبان  هان  به اعتقاد لاران .رهد اهمیت زبان را برجسته می ،فرییهدهای بدنی

گیری ضمیرناخودیگاه بلکاه تکاوین ضامیر یگااه و      شکلنه فق  رهد ره باید گفت  روانی فرد ایفا می

 .زبانی دارد ۀا خویرتن نیز شالودادراک فرد از نف

 به اعتقاد لاراان بارای فهام سااختار زباانی ضامیر      ...لاران رویکردی سساساختارگرایانه به زبان دارد . 

درساهامه  »فردیهاان دو سوساور در رتااب     .ناخودیگاه ناگزیریم از زبان شهاسی سوسوری مادد بگیاریم  

انی ماهیات یشافته دارد و زباان اسات راه ایان       ایر زب  رهد ره اندیراستدلا  می «زبان شهاسی عمومی

سیوناد باین صادا و     .دهاد ها تا حاد رااهش مای   را از راه سیوند بین صداها و اندیره (شکلیبی)یشفتگی 

مدلو  خود است و ایان   ریساعتقاد داشت ره دا  ا وسورس ....تطبیق دا  با مدلو  ،اندیره عبارت است

ه باشاد اماا لاراان اساتدلا  رارد راه دا  و مادلو  مساتقل از         دو لزوماً باید با یکدیگر مطابقات داشات  

های معاانی گونااگون دنیاای ماا را سیچیاده و       یکدیگرند و با لغز  دائمی خود و ۀرار گرفتن در حوزه

. دنشو های مختلف ال اق میو اند و به راحتی به مدلها خودمختارلاران دا   در نظری....رههدمبهم می

لذا  .شود های دیگر وصل میای از دادهمعین دلالت رهد به زنجیره ینکه به ید مدلو هر دالی به جای 

لاراان مفااهیم زباان شهاسای      [گفتهای اسات  ]هاا  زبان به تعبیری عباارت اسات از زنجیاره نامتهااهی دا     

هاد  سساسااختارگرایی مان  ساردازان گیرد اما ین مفاهیم را از مهظر نظریه ساختاری سوسور را به عاریت می

 .برد دریدا به رار می

لاران معتقد اسات ضامیر ناخودیگااه از زماانی شاکل      ...ضمیر ناخودیگاه ساختاری زبان مانهد دارد .9

در واۀع از نظر لاراان ضامیر ناخودیگااه زماانی     ...رهدگیرد ره رودک شرو  به فراگرفتن زبان می می

 های مهاساب را القاا  ها نتوانهد مدلو گیرد ره زبان و میل با یکدیگر در ررمکش باشهد و دا  شکل می

ایان  . های بدون مدا  استای از داده، ضمیر ناخودیگاه، به تعریف لاران، مجموعهبه این ترتیب .دهره

بودگی باه معهاای احاطاه بار زنجیارۀ      سوژه. یورند را به وجود می« زنجیرۀ دلالت»ها در سیوند با هم دا 

حاد اسات   رهد ره گفتار  واجد معهای وا شخ  گمان می. ها استها و توانایی در به رار بردن یندا 

تواناد   نمی سوژه. دهزن اند و از تن در دادن به معانی واحد سرباز میگریزند و لغزنده هالو در حالیکه مد

 ،ت ااویر ذههای   ،هاا هاراس )رانده اسات  سااهایی ره او و همان دا ،در نتیجه ؛ناخودیگاه را مهار رهد

ییهاد و عارض    خودشان و به طور ناگهانی از ضمیر ناخودیگاهش بیرون می ۀدائماً به اراد (امیا  و ایره
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ناه باه   هاا   هاسات و دا ای از دا یابهاده  دائماً تغییار  ۀضمیر ناخودیگاه مترکل از زنجیر ...رههد اندام می

این وضعیت اسات   در .رههدارجا  می ،نامدمی «واۀعیت مفهوم شده»بلکه به ینچه لاران  ،واۀعیت خودِ

به نماایش   «مجاز مرسل»و  «استعاره »ها را از طریق دو صهعت ادبیجایی و اداام دا هره زبان سوژه جاب

 .گذاردمی

رویکارد لاراان باه     .گااه اسات  تارین ساازورارهای ضامیر ناخودی   یبهیان ءجاز مرسل جزاستعاره و مر .4

رومان یاروبسان باه    ... وامدار مفاهیمی است راه از  ،همچون رویکرد او به زبان ،جاز مرسلاستعاره و مر

شااهد عیهای از سااختار     ،به اعتقاد لاران استفاده از این دو صهعت بدیعی در گفتار .عاریت گرفته است

د بر این باور بود ره واۀعیت در رویا به شکل دگرگون شده یاا  یفرو...زبان مانهد ضمیر ناخودیگاه است

واۀعای انساان االبااً باه ۀادری باا         ایا ام .رو شاود  فارد بتواناد باا ین روباه    رهد تا  تحریف شده جلوه می

ماانع از باروز ینهاا باه      (خود)ههجارهای اخلاۀی یا ۀوانین رسمی در تعارض است ره سانسور ی ذهن 

 «ادااام »در این وضعیت ممکن است  هد میل جداگاناه باا یکادیگر     .شود می دریصصورت یشکار یا 

ادااام و   یاد وفر .شاود  «جاا هجاب»ویرانگر و ناسذیرفتهی  یمیل خطر یا سذیرفتهی بابی لی ظاهراًیشوند و یا م

باا دو   وکافزایدره این دو سازران میلاشمرد و  برمی (رویا ا  رار)سازورارهای  ۀجایی را در زمر جابه

اساتعاره و   ،راه عبارتهاد از   رهاد مطابقات مای  « رماان یاروبسان  » نظری ۀطب یا دو محور اصلی زبان در 

اساتعاره و    داناد و مراابهت را مرخ ا    جایی میهجاز مرسل و جابمر  لاران مجاورت را مرخ ...مجاز

خاود   ،شود و از طریاق ایان جاایگزیهی   می ین جاز مرسل جزیی از ید  یز جایگزین رلدر مر...اداام

اطلاق یا جاایگزین ین  در استعاره نام یا صفت ید  یز به  یزی دیگر ....رهدین  یز را نمایهدگی می

هدف از راربرد استعاره این است ره گفته شاود گر اه ایان دو  یاز باا هام تفااوت دارد اماا          .شودمی

.... رسااند  ا مای استعاره صهعتی است ره شباهت دو  یز ناهمانهد ر....ویژگی معیهی در هر دو وجود دارد

بان و به دلیل شباهت ره گویهده ترخی  رد استعاره دالی است ره در محور جانریهی زلاران اعتقاد دا

رود ره میلی به علت ایهکاه   استعاره زمانی در گفتار یا رویا به رار می .شود جانرین دالی دیگر می ،داده

عاره و مجاز مرسال در رهاار   است....شودتواند تحقق یابد لذا واسا رانده میدر زمره محرمات است نمی

  در نظریا  (، تبادر، تلماید مانهد جهاس)ها را دارند بازی با واژهم حکصهاعات دیگر ره هر ید به نوعی 

 .دهره لاران از اهمیت فراوانی برخوردارند زیرا امر ناخودیگاهی را برملا می
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روانکااوی تبیاین   در  یلاران رشد روانی و تکوین شخ یت را با ابدا  مفاهیم و م طلحات جدیاد  .3

شخ یت با هدف نیال باه نفاا وحادت یافتاه       ،فردشوندگی فرایهدی روانی است ره طی ین .رهد می

 های روانی و لاران برای تعیاین ایان نفااک   ری از نق انعا ییعهی نفس «یافتهنفا وحدت»رهد  رشد می

سااحت  » ،ن عبارتهد ازاشترینای از اصطلاحات تخ  ی را ابدا  ررده است ره مهممجموعه ،رمالی

 .«واۀاع حیاث  »و  «رو اد  دیگاریک  ا باژۀ » ،«نام سدر» ،«نمادین حتسا» ،«فقدان» ،«ییهه  مرحل» ،«خیالی

ثباات و انطبااق دۀیاق ینهاا را نااممکن      دا  و مدلو  را بای   رابط هره از مهظری سساساختارگرایان لاران

تواناد باه  هاین     مای رهد فارد فقا    را هم ناممکن محسوب می «نفا وحدت یافته»دانهد دستیابی به  می

ت خیاالی و ورود باه   حاسا عباور از   ،ییهاه   نفسی تقرب یابد تقربی ره مستلزم رسایدن ساوژه باه مرحلا    

 .(447- 41، 937 سایهده، )ساحت نمادین است

. های زنادگی دخالات دارد  راررردی ره در تمام جهبه. ویژگی جهان برری، رارررد نمادین است .1

از نظاار اسااتراوس، در تمااام  . سااتراوس ایااان ایاااده را یموخااات لارااان از انسااان شهاساایک ساااختاری ا 

دهد، می ر های واۀعی اب  اجتماعی، ساختاری ابتادایی ۀارار دارد و ینچه در نظامها و روخویراوندی

،  93 شیری، مهری، ). داد و ستد افراد واۀعی در ۀالب ازدواج نیاست، بلکاه فرایهد تباد  نمادین است

29) 

 رباادبی نمود ناخودآگاه در قصۀ دژ هوششگردهای  .2.1

هاای گونااگون زباانی و باا رماد زنجیارۀ       ضمیر ناخودیگاه و تفکر عمیق انسان اندیرمهد باا سااخت  

و ( ترابیه و اساتعاره  )های مراابهت  واژگان در دو محور جانریهی و همهریهی و همچهین استفاده از جهبه

مجاز عقلی ا فاعال   )صهایعی  ون اسهاد مجازی. سازد، ماهیت و مفاد خود را هویدا می(مجاز)مجاورت

ای تاداعی رلماه  )، مجاز مرسال، تباادر  (های سورئا به ویژه استعارۀ مکهیه و جهبه)، استعاره(ایر حقیقی

ای بارای  زمیهاه ... ، جهااس و (شاکلی؛، خایش ا خاویش    صدایی یا همای دیگر به واسط  همتوس  رلمه

ن صرید مطالب، گهجاندن مفاهیم ژرف درحاداۀل واژگاان، ههاری    فضاسازی، ایجاد جذابیت، عدم بیا

باوده و میادانگاهی بارای جاولان     ... رردن بیان، استفاده از تمامی حواس مخاطب برای درک مفاهیم و

تهیادگی  نمایاد درهام  رباا ر  مای  ینچه در ابیات ۀ   دژهو . گرددشاعرانی  ون مولانا محسوب می

ر ایجااد ت ااویری ذههای، باه حاالتی رفات و برگرات گوناه در دو         شگردهای ادبی است ره  علاوه با 
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به اعتقاد لاران استفاده از استعاره و مجاز مرسل شااهد عیهای   . ساحت خودیگاه و ناخودگاه اشاره دارد

  .(434، 937 سایهده، )از ساختار زبان مانهدِ ضمیر ناخودیگاه است

ترابیه، اساتعاره،   )رهم تهیدگی شگردهای ادبای  در ابیات زیر ره جز اولین ابیات این داستان است د

بخرای دو ساوی  سادر و ماادر و فرزناد و      شود در این ابیات مولاناا تبااد  انارژی و روح   دیده می( تبادر

ایهکاه ظااهرا   . حررت از خودیگاه و ظاهر امور به ناخودیگاه و باطن امور به ت ویر رریده شده اسات 

ستهد در حالی ره در ضمیر ناخودیگاه و از نظر روحی، ۀاوت  بخش فرزندان هسدر و مادر حامی و جان

عین تبادر  رم و  رمه،  رمه استعاره از فرزندان، نخیال و شاجر   .)و توان سدر مادر از فرزندان هست

 ...( تر شاه این ۀ ه واستعاره از والدین و در معهی خاص

 زادگاان، اِساتاده جماع   سیش شاه، شاه  

 عیهااااااین سساااااار از ره سههااااااان ز 

 زفرزنااد، یب ایاان  راامه شااتاب تااا 

 باشاااد ریااااض والااادین تاااازه مااای 

 زبیماااری علیاال  راامه ااون شااود 

 گویااد سدیاادهماای نخلااشخرااکی 

 ، همچهاااینرااااریز سههاااان ای بساااا 

 

 سااه شاامع  شااه، همچااون العیهااانک ۀااره 

 ین سااادر نخیااالکرراااید یبااای  مااای

 رود ساااوی ریااااض ماااام و باااابمااای

 عاین  زیان هاردو   عیهراان  گرته جاری

 نخیال خرد گردد بارگ و شاا  ین   

 رراایدناام ماای شااجررااه زفرزنااد ین 

 مت ااااال باااااا جانتاااااان، یاااااااافلین 
 (9323ا 933،دفترشرم،ب972 مولوی،)

تهیدگی، یااد یور مارگ ماادی    و تربیه با درهم( استعاره مکهیه ا ترخی  )در ابیات زیر نیز استعاره 

رساد و  جهان مادی به سااحت ین نمای  هستهد و فق  مرگ در راه عرق محبوب است ره دست تطاو  

 . حلو  بهاری جاودانه در جان عاشق عارف است

 لرااگرهای ماارگو  ۀاااطع الاسااباب

 در جهاااان نباااود مددشاااان از بهاااار 

 

 شاا  و بارگ  یید باه ۀطاع    دی همچو 

 ریااااجااز مگااار در جاااان، بهاااارک رویک  

 (9114ا9113همان، )                      

مادی فریبکار تو را به وۀت هجوم اام و انادوه باه خاود واگذاشاته و از      برای همین است ره دنیای 

استعارۀ مکهیه و اساهادهای  )جوید گویی هیت الفت و یشهایی میان شما نیستای دوری می ونان بیگانه

 (.مجازی، تو مجاز از نو  برر
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 دار الغااااارورزین لقاااااب  خااااااک را  

 دویاد بر راست و بر  ا  مای  سیش از ین 

 ماااار تااااو را وۀاااات امااااان او بگفتاااای

 بساااات درمیمااااد، سااااپاه رنااااج  ااااون 

 

 یااااوم العبااااوررااااو ررااااد سااااا را سااااپا  

 درد تااااو،  یاااازی نچیااااد  بچیااااهم  رااااه

 دور از تاااااو رناااااج و، ده راااااه در میاااااان 

 امتاااو را مااان دیاااده   گویااادخاااود نمااای 

 (9111ا9113همان، )                                 

هاای خااص ذات براری را راه در نهااد و      سررری در این ابیات مولانا مفاهیمی  ون رهجکاوی و

ناخودیگاه هم  ابهای برر وجود دارد و به فراخور حا ، مقام، جایگاه و سطد اندیرا  هار انساانی باروز     

را باا رماد شاگردهای ادبای و درهام تهیادن       « اَلانسان  حرری ُ عرلَای ماا مُهِاعر   »رهد و مفهوم اساسی می

این سه شاهزاده مانهد انسان ابوالبرر به ۀلعا  ذات  . رهدمجازی تجسم میتلمید، استعاره و تربیه و اسهاد 

را داشت، رفتهد و به سهد سدرشاان گاو  فراندادناد، هماانطور     (  )ال ور ره حکم گهدم نهی شدۀ یدم

درخات  »رهاد ترریاب   ینچه در این ابیات بیرتر توجاه را جلاب مای   . از گفت  خدا اافل شد(  )ره یدم

را در ایان ترریاب اضاافی باه راحتای      (  )ا تلفیقی از دو روایت داستان حضرت یدممولان. است« گهدم

ایان مهاارت مولاناسات    . از ین مهع شده باود (  )رهد؛ درخت سیب یا شاخ  گهدمی ره یدمتداعی می

ره به وسیل  این ترریب دو مورد ذههی ره در ناخودیگاه ذههی االب اهالی ادیان مختلف الهای وجاود   

رهاد راه ورای ظااهر    حررت وادار ررده مخاطب را نسبت به واژگان و ترریبات حساس میدارد را به 

ینها باید به دنبا  مفهوم بود ایهکه شاید دو روایت نقل شده است اما مفهاوم ین نبایاد فادای دوگاانگی     

هاای  البتاه روی صاحبت مولاناا مخل اان اسات  ارا  اون بیاان مساائل بارای انساان           . ظاهری ین شود

شب نمادی از بُعاد  . شودو با فرهه  است ره ینها را به تفکر و عملکردی درست رههمون می فرهیخته

یورد صبرسوز را هم بدین جهت برای ۀلعه می. تارید ناخودیگاه ذهن برر و روز بُعد روشن ین است

 را ره راه عرق راهی با طولانی و خطرناک است ره جز با مررب صابر باه نهایات عراق و وصاا       

 .نتوان رسید معروق

 زدناااد گهااادم مههااایبااار درخااات 

 تار  ون شدند از مهاع و نهایش گارم   

 باااار سااااتیز ۀااااو  شاااااه مجتباااای  

 

 بیااارون شااادند  مخل اااان طویلاااهاز  

 سااااوی ین ۀلعااااه بریوردنااااد ساااار  

 ربااااهاااش ۀلعاااه صااابر ساااوزتاااا باااه 
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 عقااال سهاااد تاااوز یمدناااد از راااام  

 

 ، برگرااااته ز روزشااااب تاریااااددر 

 (9711ا9719همان، )                       

در ابیات دیگر نیز مولانا به ایجاد ت ویر ذههی از ۀلعه سرداخته و باز مفااهیم والای براری و انساانی    

سازد و باز مخاطب باید در ناخودیگاه ذههی خود ایان مفااهیم را دریافات    را در ین ت اویر متجلی می

و ( درک رو باه خراکی  )خودیگااه  شاود رفات و یمادی میاان     ت ویری ره در این دو بیت ارائه می. رهد

طبق نظر یون ؛ اضامحلا  رامال خودیگااهی ممکان نیسات بارای       . است( درک رو به دریا)ناخودیگاه 

شاید از این روست ره . رهدایهکه خودیگاه در طی روند شهاخت ناخودیگاه، فردیت خود را حفظ می

 .ده استاین ۀلعه حد فاصل و ارتباطی میان خودیگاه و ناخودیگاه ترسیم ش

 ذات ال ااااوراناااادر ین ۀلعااااه خااااو  

 حا به سوی رن  و باو سهج از ین  ون 

 

 باااار و سهجاااای سااااوی بحاااار سااااهج در، در 

 رازجاااو حاااا بااااطن ساااهج از ین  اااون  

 (9714ا9713همان، )                                 

مرابهت بارای ایجااد   تهیدگی و استفاده از ۀانون مجاورت و بها بر ینچه ره گفته شد این روند درهم

فضاهای لازم برای گهجاندن مفاهیم عمیق و ژرف در تمام این ۀ ه سااری و جااری اسات و مولاناا باا      

استفاده از این شگردهای ادبی فضایی سورئالیستی بر شعر خود حارم ساخته ره دیریاب بودن برخی از 

 .رهدایجاد میمفاهیم زمیه  تفکّر و لذّت دو هدان از این رهکا  را برای مخاطب 

 ربااصطلاحات تخصصی نظریۀ لاکان و نمود آن در قصۀ دژ هوش. 2.2

ران برای توصیف وضعیت روانی نوزاد و شاهاخت او  لااصطلاحی است ره »، ساحت خیالی . .4.9

ت خیاالی در درجاه   حاز نظر لاران نوزاد در سا...برداز جایگاه و رابطه خود با جهان سیرامون به رار می

رااود،  هاد و مای  رمی فرر ست ره رودکا نخستین جهانی ،بدن .بدنش را برهاسدشد ورنخست می

او از  اساتهباط . شاوند و ناشی مای اهای حسی گیرد از دریافتمفاهیمی ره در ذهن او شکل می  زیرا هم

هاای حسای اسات باه ذهاهش مهتقال       شاود راه گیرناده    ی ایجاد مای یها اعضای بدن خود  بر سایه داده

شاکل و فاۀاد   ای بای بدن در این زمان توده. گسیخته از وجود خود دارداستهباطی ساره ساره یا  ..دهره می

 .و رابط  سوژه با مادر رابط  راملاً شخ ی و فاردی اسات   .( 41، 937 سایهده، )«رلیت یا وحدت است
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یاان سایا    های حسی برای شهاخت جهان و نمایانگر جراین مرحله در بردارندۀ دریافتبه عبارت ساده، 

 .ذهن و تداعی است

و روح سایش از   باوده زمااان ن در دیدگاه اندیرمهدان اسلامی و دیهی، فرایهد خلقت روح و جسم هم

هاا هام   بار ایان نکتاه، معتقاد اسات رااه روح انساان   شتنمولانا ضمن صحه گذا. جسم خلق شده است

 .(23،  93 شایری و دیگاران،   )اوده اساتبا یکدیگر، هم با خداوند و عالم هستی در سیوناد و اتّحااد ب

شود ره روح انسانی به وجود لایزا  الهای مت ال باوده، همچهاین از     در این ابیات بر این نکته اذعان می

یعهی در مرحله نخساتین ساوژه راه انساان و     . بردتمامی عهاصر خلقت برای رشد و نمو و رما  بهره می

 .بردبه سر می( مادر)خداوندروح اوست در اتحاد و یگانگی با هستی و 

 ای بساااا رااااریز سههاااان همچهاااین   

 ای ررااایده ازیسااامان و از زماااین  

 ایتااان ز اجااازای جهاااان دزدیاااده  

 از زماااااین و یفتااااااب و یسااااامان 

 

 مت اااال بااااا جانتااااان یااااا اااااافلین    

 هااا تااا گرااته جساام تااو ساامین    مایااه

 ایساااااره ساااااره زیاااان و ین ببریااااده 

 هااا بردوختاای باار جساام و جااان   ساااره

 (9119ا9114همان، )                      

شود ره بعد از عباور از مقادمات و ات اا  باه سر رام  اصالی       در جایی دیگر نیز این نکته بیان می

 .نیاز از هر مهبع بیرونی خواهد شدهای درونی انسان، یدمی بیوجود و جوشش  رمه

 حباااااذا رااااااریز اصااااال  یزهاااااا

 رراایتااو زصااد یهبااو  شااربت ماای  

  راام  سااهی ااون بجوشااد از درون 

 

 فارااااااات یرد از ایاااااان راریزهااااااا 

 هر  ه زین صد رم شود راهد خوشی

 هاااا گاااردی اهااای زاساااتراق  رااامه

 (9331ا9332همان، )                        

ینان بایاد  . است« ساحت خیالی»از سوی دیگر شرو  سفر سه شاهزاده در املاک سدر نیز نمودی از 

رههد تاا باا ورود باه ۀلعاه راه حاد فاصال خودیگااهی و          به شهاخت ظاهری و موۀعیت خود دست سیدا

هاای انساانی خاود و در نهایات شکسات یاا       ناخودیگاهی است سا از عبور از مرحل  نمادین به ۀابلیت

 . شرو  سفر شاهزادگان با این ابیات است. سیروزی نایل شوند

 عاازم ره رردنااد ین هاار سااه سساار    

 

 رسااام سااافر  ساااوی امااالاک سااادر   
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 هاااا در طاااواف شاااهرها و ۀلعاااه  

 

 از ساااای تاااادبیر دیااااوان و معااااا    

 (9191ا 919همان، )                        

البته در ایهجا مولانا به این نکت  روانراسان  ناخودیگاه برری در عبور از سااحت خیاالی اشااره دارد    

ین  ره انسان از هر ه مهع شود بدان رابت رهد و روی یورد اگر  اه باه ضارر او باوده و بار سرهیاز از      

 .تأرید شده باشد

 گفاات ایاان سااخن را ین ساادر  گاار نماای 

 شاااد خیلراااانخاااود بااادان ۀلعاااه نمااای 

  ااون بکاارد ین مهااع دلرااان زین مقااا   

 ابتااای زیااان مهاااع در دلراااان بر سااات  ر

 ریسااات راااز ممهاااو  گاااردد ممتهاااع    

 

 فرمااااااود زین ۀلعااااااه حااااااذر ورنماااااای 

 ...افتاااااد ین سااااو میلرااااان  خااااود نماااای 

 در هااااااوس افتاااااااد در رااااااوی خیااااااا 

 ین را بااااااز جسااااات راااااه ببایاااااد سااااارّ

  ونااااد الانسااااان حااااری  مااااا مُهااااع    

 (9112ا 917همان، )                                  

رباا نیاز ساهج در ساوی دریاا و ساهج در ساوی خراکی راه نماود خودیگااه و            در توصیف دژ هو 

باه   ناخودیگاهی است مرحل  عبور از ساحت خیالی ورود به مرحل  ییهه رسیدن به مرحل  فقدان و ورود

 .ساحت نمادین است

 ال اااورانااادر ین ۀلعااا  هاااو  ذات

 سهج از ین حا به سوی رنا  و باو  

 

 سااهج در در بحاار و سهجاای سااوی باار     

 سااهج از ین  ااون حااا باااطن راز جااو

 (9714ا9713همان، )                       

ادرارای  سذیرد و رودک به ، با ورود به این مرحله  هد سارگی و انف ا  سایان میآینه ۀمرحل . .4.9

گار در انتهاای مرحلا     به عباارت دی .  شودیکپار ه از بدن خود و استقلا  ین از جهان سیرامون نائل می

بیهاد و باه درک رالباد    می( صورت مادر یا هر  یز دیگر)خیالی، سوژه با رمد ت اویری ره در ییهه 

تاابع صارف محای      تواناد یاباد راه مای   مهسجم و دارای مرزهای ۀابل ترخی  رسیده به دنباا  در مای  

ساا  مرحلا     .( 41-419، 937 سایهاده،  )سیرامون خود نبوده و خودمختارانه بر ین محی  تأثیر بگاذارد 

البتاه  . ییهه، تلاشی برای رسیدن به ادارک یکپار   مستقل از جهان سیرامون و تأثیرگذاری بارین اسات  

در این ابیاات  . گیردمیاحساس خودمختاری و تأثیرگذاری احساسی راذب است ره در رودک شکل 

نیز مولانا به عبور از صورت و رسیدن به وحدت وجود و محو شدن متکثارات و ر  نماودن وحادانیت    
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 یز اصرار دارد ره درک این مفهوم ورود به مرحل  حیرت برای سالد و انساان جویاای حقیقات    همه

راتگی و ایجااد ساوالات    حیرت، شرمین وادی عرفان است ره مرحل  سرگ. راستین ازلی و ابدی است

تحیر نازلی است ره به د  عارف دریید، میان یاأس و طماع در وصاو     ».مختلف در ذهن سالد است

 .( 99، 939 سجادی، )« محبوس

 زان هزاران صاورت و نقاش و نگاار   

 های صور رام باا  مسات   زین ۀدح

 ایسااتهااای صااور بگااذر مااهاز ۀاادح

 سااوی باااده بخااش بگرااا سهاان فاام   

 بجاااااوییدماااااا معهااااای دلبهااااادم 

 صورت ییاد در وجاود  صورت از بی

 صااورتیحیاارت محااض یردت باای 

 

 ۀارار شادند از ساو باه ساو خاو  بای      می 

 سرساااتتااارا  و باات تااا نگاااردی باات  

 باااده در جامساات لیااد از جااام نیساات   

  اااون رساااد بااااده نیایاااد جاااام رَااام    

 ...تاارک ۀراار و صااورت گهاادم بگااوی  

 ...همچهااان رااز یتراای زاده اساات دود   

 تااااییلزاده صاااادگون یلاااات از باااای  

 (9711ا  97،دفترشرم،ب972 مولوی،)

گیارد احساسای رااذب اسات     ، احساس تسلطی ره در مرحل  ییهه در رودک شکل میفقدان .4.9.9

 ون او در این مرحله از رشد همچهان بقایش در گرو تغذیاه شادن توسا  ماادر اسات همچهاین مهراأ        

شاود، ایان اتّ اا  و    مای  هگامی راه راودک وارد نظاام نماادین    ه». های او نیز مادر استتمامی راحتی

-این گسستگی بارای باه  . شودیکپار گیک دوران خیالی گسسته شده، رودک به نظام نمادین سرتاب می

راودک نیاز باه ایان      وجود یمدن هویت مستقلبه. ن، لازم و ضروری استدوجود یمدن فرهه  و تم

ین عاالمک یکپاار گی و وفاور    این جدایی نوعی فقدان درون او ایجاد ررده، از  ماجدایی وابسته است؛ ا

هاا  وۀتای از واژه . زباان همیراه باا فقادان یاا ایبات در ارتبااط اسات       ، باه گفت  لاراان...رهددور  می

ت تمام داشات و ایباات  یاگر دنیای شما جامع. رهیاد راه شایءِ ماورد نظرتان حضور ندارداستفاده می

ایان احسااس رااذب را مولاناا در ایان      . (27،  93 شیری، مهاری،  )«داشات، نیاازی باه زبان نبودنمای

های ظاهری باید به استهتاج سرداختاه و باا   دارد ره انسان بعد از رسب یگاهیابیات به این شکل بیان می

گسستن روح از ساحت ممکهات و متکثرات باه سااحت وحادانیت وارد شاود  ارا راه باا رساب ایان          

معرفت است ره جدایی و فقدان از ساحت مادی ا دنیایی ره خیالی بایش نیسات باه سااحت معهاوی و       
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انی مااورای را در ساا جهاان ماادی در     مولانا در سا این واژگان، جه. شودجاودانه و رمالی وارد می

 .رهدناخودیگاه ذهن مخاطب خود ترسیم ساخته،  او را وادار به حررت می

 ینچهاان رانادر د  از هجار و وصاا     

 هااایت ماناااد ایااان ماااوثر باااا اثااار    

 صااورت بکااارد صااورتی  صُااهع باای 

 تا  ه صورت باشد ین بر وفاق خاود  

 صااورت نعماات بااود، شااارر شااود   

 دصااورت رحماای بااود، بااالان شااو   

 هااااهاااا و سیراااهنهایااات رااایشبااای

 باار لااب بااام ایسااتاده ۀااوم خااو      

 صااورت و فکاار اساات باار بااام مرااید

 فعاال باار اررااان و، فکاارت مکُتَااتمَ   

 

 شاااود بافیاااده گونااااگون خیاااا    مااای 

 ...هاایت مانااد باناا  و نوحااه بااا ضاارر     

 تاااان برویااااد بااااا حااااواسّ و یلتاااای    

 اناااادر یرد جساااام را در نیااااد و بااااد 

 صاااورت مهلااات باااود، صاااابر شاااود    

 ...ی باااود، ناااالان شاااودصاااورت زخمااا

 هاااااجملااااه ظاااال صااااورت و اندیرااااه

 ا هااار یکااای را بااارزمین باااین ساااایه   

 و ین عماال  ااون سااایه باار اررااان سدیااد

 لیااااد در تااااأثیر و وُصاااالت دو بهاااام 

 (1 97ا3 97،دفترشرم،ب972 مولوی،)

تمامی مظاهر یفریهش گواه وجود صانع یگانه است ره باید به ین توجه شود تا در دام تعدد و تکثر 

 . نیفتیم

 صااورت دیااوار و سااقف هاار مکااان 

 صورتسااتفاعاال مطلااق یقااین باای   

 

 ...ساااااااای  اندیرااااااا  معماااااااار دان 

 صورت اندر دست او  ون یلت اسات 

 (9741ا  974همان، )                      

اناا،  . با اصل و معهی، انسان را تا لامکان انا و همهریهی با خداوند رههمون خواهد شدو همراهی 

ای ره سالد بر خدا اعتماد ررده، سکون خاطر هفتمین حا  است ره به تبع محبت حاصل شود مرحله

 (.931، 973 اهی، )گیردیافته و در همه حا  از او استعانت می

 روی تااا لامکااانسااا بااه معهاای ماای 

 یاااری رااه سااوی او شااوی  صااورت

 صاورت شادی  سی به معهی سوی بای 

 

 رااه خوشاای ایاار مکااان اساات و زمااان 

 رویا  مااااای از بااااارای مونسااااای 

 گر اااه زین مق اااود اافااال یمااادی 
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 سااا حقیقاات حااق بااود معبااود راال 

 

 رااااز ساااای ذوۀساااات ساااایران سُاااابُل

 ( 973ا9733همان، )                       

ور از ساحت خیالی و ورود به ساحت نمادین و مواجه شدن در سایان باید گفت ره انسان، بعد از عب

-ساعی مای  ( ابژۀ دیگری رو اد )شود ره با سیوستن به سیر با نمادها با نوعی فقدان و سو ی مواجه می

 .رهد این فقدان را سامان بخریده و برطرف سازد

این سااحت  . ، مرحل  استقلا  واۀعی از مادر و ورود به مرحل  بزرگسالی استنمادین حتسا .4.9.4

در ین « ناام سادر  »بیش از هماه  . رهداز فرهه  مسل  جامعه سیروی می. از ماهیتی زبانی برخوردار است

لاراان در تاادوین ایاان    . یاباد خاتماه مای  مرحلا  خیاالی    های، توهمبا ورود به این مرحله. سیطره دارد

 9 3 )، فردیهاان دو سوسااور   (م  312 )مرحلاه، از یرای ساه اندیارمهد برجسته، یعهی لوئی استراوس 

دارای دو ساطد یگااه و نااخود یگااه اسات      ایان مرحلاه   . تأثیر سذیرفته است( م  32 )و یاروباسن ( م

رابط  سوژه با دیگران در این مرحلاه مااهیتی رااملاً اجتمااعی و بیهاافردی       .(413-471، 937 سایهده، )

 .دارد

-هبوط به جهان ماادی ۀادم در سااحت نماادین مای     داند ره بعد از مولانا روح را مانهد رودری می

در ایان  . شودیعهی این رودک سا از گذر ساحت خیالی در این مرحله گرفتار نظام نمادین می. گذارد

ربا و از سوی دیگر رفتن شااهزادگان بادان ساو و     از رفتن به محدودۀ دژهو ( سادشاه)داستان مهع سدر 

سادشاه  ین همان وارد شدن باه مرحلا  نماادین و انجاام فعالیات       ورود ینان به ۀلعه و دیدن تمثا  دختر

اجتماعی و فردی است ره شاهزادگان باید به رهرکا  سرداخته و هر ردام بها به شهاختی ره از وجاود  

ایان ابیاات هباوط انساان باه      . های خود دارند در جهت یافتن و رسیدن به دختر تلا  رههاد و توانمهدی

 .جهان مادی است

 ه رردنااد ین هاار سااه سساار   عاازم ر

 هااااادر طااااواف شااااهرها و ۀلعااااه 

 

 ساااوی امااالاک سااادر رسااام سااافر     

 از ساااای تاااادبیر دیااااوان و معااااا    

 (9191ا 919همان،)                        

 .مهع سدراز رفتن سوی ۀلعه  ون سدر بر سختی راه عرق و خطرات ین واۀف است

 هررجاتااان د  ررااد عااازم شااوید   

 رباااایاار ین یااد ۀلعااه نااامش هااش 

 فااای اماااان اا دسااات افراااان رویاااد   

 داران ۀبااااااتهااااا  یرد بااااار ر لاااااه 
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 ال ااااااااااااااااوراا اا زان دز ذات

 

 دور باشاااااید و بترساااااید از خطااااار  

 (9199ا9193همان،)                        

مکانی نمادین ره ین را مولانا ۀلع  صبر سوز معرفای  . رام هردار سدر به ۀلعه رفتهدشاهزادگان علی

ایهجا تلویحا اشاره به عرق و سختی راه عرق دارد ایهکه این عرق یراماش ظااهری و ماادی    رهد در می

 .انسان را برهم خواهد زد

 رابتاای زیاان مهااع در دلرااان بر ساات 

 

  اون شاادند از مهاع و نهاایش گرمتاار  

 

 رباااراارد فعاال خااویش ۀلعاا  هااش   

 

 راااه ببایاااد سِااارّ ین را بااااز جسااات    

 ( 917همان،)                                

 سااااوی ین ۀلعااااه بریوردنااااد ساااار  

 (9174همان،)                                 

 هااار ساااه را اناااداخت در  ااااه بااالا   

 (9177همان،)                                  

البته مولانا به مبحث لامکان و فرازمان بودن در این بیت اشاره دارد نمودی ره در سا ت اویر رال  

و بیاان واژگاانی   ... های نمادین  ون ۀلعه،  ین، جهان، شهر، ریاض ووجود نام بردن از مکانداستان با 

 . ون خورشید و نور ره تداعی روز و تاریکی و ماه نمود شب است، وجود دارد

 هگرناادنتااا بااه هاار حیااوان و نااامی    

 

 لامکااان روی درسااا بااه معهاای ماای 

 

 باااار سااااتیز ۀااااو  شاااااه مجتباااای  

 

 حاابشو  روماایو  ۀفچاااقو  وههااد

 تااا باادانی رااان همااه رناا  و نگااار  

 رناا  باااۀی صاابغه اا اساات و بااا 

 

 

 حساااان ربااااانی  رنااااد   ریاااااضاز  

 (9133همان،)                                 

 ایاار مکانساات و زمااان  رااه خوشاای  

 (9711همان،)                                 

 ربااااصااابر ساااوز هاااش ۀلعاااهتاااا باااه 

 (1 97همان،)                                 

 اند انادر گاور خاو    جمله ید رن 

 جملااه روسوشساات و مکاار و مسااتعار   

 ایاار ین باار بسااته دان همچااون جاارس 

 (4713ا  47همان،)                      
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 یمدناااد از راااام عقااال سهاااد تاااوز  

 

 زااتااراب شااب رودینچهانکااه ماای 

 ینچهانکاااااه عاااااارف از راه نهاااااان

 

 برگرااااته ز روز، شااااب تاریااااددر 

 (7 97همان،)                                    

 ها در وۀاات خااوابشااهرحاااّ مااردم 

 جهااانرود در صااد خااو  نرسااته ماای

 (43 4ا41 4همان،)                          

تواناد  مادی از رلّ ههجارها و باید و نبایدهای حاارم بار جامعاه اسات؛ هر هاد مای      ن»،رنام پد .4.9.3

همه ۀوانین و ههجارهای اجتماعی و مانعی فرههگی برای  ۀسدر بازنمایی رههد .شدنیز با شامل سدر واۀعی

شاود عباارت    نمادین می احتدر واۀع دلالت روانی سدر بر رودری ره وارد س. استمرار میل مادر است

ارهاون   .رهاد  ی ره جایگاه سوژه را در  ار وب اجتماعی موجود تاییاد مای  احضور مقتدرانه ،است از

تارین ۀاانون    ودک باید بیاموزد ره ۀلمروی بسیار گسترده از خانواده وجود دارد ره نخستین و بهیادیر

رهاد راه فرایهاد اجتمااعی شادن       فرههگای ایجااد مای     ساختار سدرساالاران  .ستیمیزی ین نهی از محرم

تبعیت از این راهبری به معهاای   .های خود راهبری رهد با امر و نهی و نظارت (مادر نه و)رودک را سدر 

و نیز تبعیت از مقررات نهادهای  ههای ایدئولوژید جامعها و نظامارز  ،هاسارادایم ،تبعیت از ههجارها

راودک در   ،در ظاهر امار ...( نهادهایی مانهد دولت نظام یموز  و سرور  دستگاه ۀضایی و)اجتماعی 

اما به استدلا  لاران این زبان اسات راه بار     ؛یابدمیتسل  راربرد ین  ۀاین مرحله بر ۀواعد زبان و نحو

 .(413-411، 937 سایهده، )« رهدهای خود میۀانونمهدی بعیابد و او تاتسل  می ژهسو

سادر اسات   . ساازد در این داستان نیز مولانا از دیدگاه سدر هرینچه لازم است برای سسران مطرح می

یناان  هاان ادب حضاور دارناد راه  اون       . رهاد تربیت می ره سه شاهزادۀ زیرک و صاحب اندیره را

مولاناا ساه   . بخرای اسات  اناد و وجاود یناان بارای سادر مایا  الهاام و روح       شمعی بر درگاه سدر ایستاده

رهد تا مخاطب دریابد ره باا اشخاصای معماولی سارورار     شخ یت نمادین برای شاهزادگان ترسیم می

 . شمرددگی، شکوهمهدی و صلابت را برای ینان برمیمولانا صفاتی  ون بخرهدگی، جهگه. ندارد

 بااود شاااهی، شاااه را بُااد سااه سساار     

 تااار هریکااای از دیگاااری ا ساااتوده  

 زادگااان اساتاده جمااع سایش شااه، شاه  

 

 هر سه صااحب فطهات و صااحب نظار     

 در سااااخا و در واااااا و رّاااار و فاااار  

 العیهااان شااه همچااون سااه شاامع    ۀااره
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 از ره سههااااااان ز عیهااااااین سساااااار  

 

 ین سااادر رراااید یبااای نخیااال  مااای

 (9329ا9321همان،)                        

گفته شد ره در دورۀ سیرازبانی، رودک با ورود به دنیاای نمادهاا و   »، کوچک دیگریِاُبژۀ  .4.9.1

راودری راه   . شاود ا  از دنیای وفور خیا  و یکی بودگی با مادر، د ار فقادان مای  دور شدن اجباری

-بود میل را درک رهد و مادر تمام نیازهایش را باریورده مایسیش از ایان، در دنیای خیالی، فق  ۀادر 

جانرین شادن نااام اشایا   . رارد، ارهون برای بریورده شدن نیاز  مجبور است از طریق زبان تقاضا رهد

ساوژه  . جانراین میال شاده اسات     ،بهابراین، تقاضاا  .تبه جای خود اشیا، نمود بارزی از این وضعیت اس

ن، همیره باه دنباا  بازگارت به ین دنیای میل، وفاور و اتّحااد و یکپاار گی در دنیای نمادی( رودک)

میل باه   (ره در این دنیای نمادینک زبان ازدست رفته ) باارزترین ما داق میال از ین دورۀ خیالی .اسات

ی در مقابل دیگریک بزرگ ره همین دنیاا )«ابژۀ دیگریک رو د»عهوان  مادر است راه لاراان از ین باا

ها تلفیق شده، از تماایز میاان   رههد ره با این ا بژههم  افراد به نوعی تلا  می. رهدیااد می( نمادین است

گااری  هااای گوناااگونی جلااوه   در حالت میل به مادر یا دیگریک رو د .خاود و دیگری رهایی یابهد

شود ره هرینچه یاد مادر و یکی بودگی سیرازبانی با ماادر را در ضامیر ناخودیگااه    گفتاه می. رهادمای

های رو اد  از هماین رو، دیگری. اسات« ا بژۀ دیگریک رو د»زنده رهد، م داۀی از ( انسان)سوژه 

 شامارند هاای رو اد بای   را نمی تاوان باه  هاد  یاز محادود رارد و بایاد گفتاه شاود رااه دیگاری  

 .گیردهمانهدسازی با سهدار خودِ رما  مطلوب شکل میدر این مرحله . (23-27،  93 هری، شیری، م)

های ا بژۀ دیگری رو د هستهد ره بدون عهایت و همراهی ینان دساتیابی  شاه و سیر در این داستان نماد

عهایات  العبور بودن راه ین بادون مسااعدت سیار و     را ره مرکل عرق و صعب. به مق ود محقق نرود

 .ۀطب زمان برای سالد حل نخواهد شد

 .سه شاهزاده با رفتن به ۀلعه و دیدن تمثا  دختر مرکل عرق برایران سیش یمد

 هاام رردنااد هاار سااه مفتاااهن    رو بااه 

 هر سه در ید فکر و ید سو دانادیم 

 

 هر سه را ید رنج و ید درد و حازن  

 هر سه از ید رنج و ید علات ساقیم  

 ( 931ا 931همان،)                        

 .رهدمولانا در این ابیات به داشتن سیر برای رسیدن به مق ود با تکرار واژۀ سیر تأرید می
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 ایااار سیااار اساااتاد و سرلراااکر مبااااد

 در زمان  ون سیر را شاد زیار دسات   

 شااارط تسلیمسااات ناااه راااار دراز   

 مااان نجاااویم زیااان ساااپا راه اثیااار

 سیااااار باشاااااد نردباااااان یسااااامان  

 

 شاااادسیااار گاااردون نااای ولااای سیااار رر  

 روشاااهایی دیاااد ین ظلمااات سرسااات 

 ساااود نباااود در ضااالالت ت ااارک تااااز

 سیااار جاااویم سیااار جاااویم سیااار سیااار    

 تیااار ساااران از راااه گاااردد، از رماااان 

 (93 4ا93 4همان،)                       

، برتاری  رهاد مای یا در این بیت فرد نابیها ره  همراه راهبری است بر رهوری ره بر یقین خاود تکیاه  

 .شودمیداده

 راااور باااا رهبااار باااه از تههاااا یقاااین 

 

 زین یکی نهگست و صد نهگست از این 

 (   4همان،)                                   

شاه . در این داستان سادشاه  ین ۀطب و شی  ب یر نمایهدۀ ۀطب یا همان ابژۀ دیگری رو د است

 .به عهوان ۀطب زمان از هم  وۀایع و مکهونات مطلع است

 مکرااوف یااد یااد حالرااان  شاااه را 
 گر ااه شااه عااارف بااد از راال ساایش ساایش

 

 ...او  و یخااااار اااااام و زلزالراااااان   
 رااردی معااراف رااار خااویش  لیااد ماای 

   (4412ا4417همان،)                        

شاده در یاد رالباد گلاین     شود و او را جهانی گهجاندهشاهزاده نیز بر وجود تکامل یافته شاه واۀف می

 .بیهدمی

 شااااهزاده سااایش شاااه حیاااران ایااان 

 

 هفت گردون دیده در ید مرت طاین  

 (3 44همان،)                                

 .افزای سالکان واۀعی طریق استشاه به عهوان ۀطب نور دههد و توان

 خااوردی زنااور جااان شاااهۀااوت ماای

 ندیاااادراتباااا  جااااانی زشاااااه باااای 

 

 ماااه جااانش همچااو از خورشااید ماااه    

 رساایدجااان مسااتش ماای دم بااه دم در 

 (4473ا4474همان،)                          

 .وۀتی شاهزادگان در جستجوی صاحب ین تمثا  بودند شی  ب یر ینها را به  ین رههمون شد

 ررااف راارد ین راز را شاایخی ب اایر    بعااااد بساااایار تفحاااا  در مساااایر 
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 نه از طریق گو  بل از وحای هاو   

 گفت نقش رشد سروین اسات ایان  

 همچو جان و  ون جهین سههانست او

 او ناااه مااارد ره دارد ناااه زن ساااوی 

 

 رازهاااا باااد سااایش او بااای روی ساااو 

 صااااورت شااااه زادۀ  یهساااات ایاااان 

 در مکَُاااااتدم سااااارده در ایوانسااااات او

 شاااااه سههااااان راااارد او را از فااااتن   

 ( 921ا9213همان،)                       

رارهایی هساتهد بارای   وسااز  ت نمادین همچهینحت خیالی و ساحسا»، (امر واۀع) واقعحیث  .4.9.7

راه  تجربیاات روانای اسات      حیطا  تریندست نیافتهیحیث واۀع  .نامدمی «واۀع یثح»مهار ینچه لاران 

 .اسات  «فقادان »نمادی از نخساتین  های ا بژههر ید از این  .گیردرا در برمی «رو د دیگریکهای ا بژه»

 .گاه حضور وفور اسات  هد حیث واۀع جلوهر ت نمادین ره ایاب و فقدان را بازنمایی میحبرخلاف سا

ها باا واساطه زباان بیاان      بر واۀعیاتی است ره به ینها دسترسی نداریم زیرا این واۀعیت رتملواۀع محیث 

ث واۀاع ۀطاع   یا ح باا ا رهایم ارتبااط ما    در واۀع از زمانی ره شرو  به اساتفاده از زباان مای    .شدنی نیستهد

از  .شودمادر هم ۀطع می ۀت نمادین ارتباط ما با بدن شیردههدحهمچهان ره سا از ورود به سا .شود می

گیارد   در دسترس ما ۀرار مای  (مفاهیم زبانی  به واسط)ینجا ره واۀعیت همواره به صورت مفهومی شده 

  مال در هساتی بادون واساط    أمیان برداشاتن حاائلی باه ناام زباان و ت     تلزم از واۀع مس یثتجربه رردن ح

یگاناه وسایله هساتهد راه     ( هامدو )های مفهومی شده این رار ممکن نیست زیرا واۀعیت .گفتمان است

هاای اجتمااعی ۀابال    ایادئولوژی  هر ینچاه باا   .گذارد زبان برای توصیف جهان سیرامون در اختیار ما می

واۀاع   ء حیاث جاز  (مقباو  در جامعاه ۀارار بگیارد     ایادئولوژید هاای   خارج از شمو  نظام)تبیین نباشد 

 .( 47- 47، 93 7سایهده، )«است

های رو د تقرب جست اماا ایان تقارب نسابی اسات ناه       توان به حیث واۀع، با رمد دیگریمی

در این داستان سادشاه  ین دیگری رو کی است ره شاهزدگان سعی دارند با تقرب به او به . همیرگی

 .وصا  دختر  برسهد

 (برادر بزرگتر)شاهزادۀ اول

 زیاان نسااقماادتی بااد ساایش ایاان شااه 

 

 د  ربااااب و جاااان نهااااده بااار طباااق  
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 گفت شه از هر رسی ید سار بریاد  

 

 رفت عمر   اره را فرصات نیافات  

 صورت معروق زو شد در نهفت

 

 ماان ز شااه هاار لحظااه ۀربااانم جدیااد    

 (3 41ا1 41همان،)                        

 صابر باا سااوزان بُاد و جاان برنتافاات    

 رفاات و شااد بااا معهاای معرااوق جفاات 

 (3 41ا4191همان،)                        

 (برادر میانی)شاهزادۀ دوم

 سااا معاارف گفاات سااور ین ساادر    

 شااه نوازیااد  رااه هسااتی یادگااار   

 صد هزاران ایاب سیراش شاد سدیاد    

 

 خااوردی ز نااور جااان شاااهۀااوت ماای

 

 ایاااان باااارادر زین باااارادر خردتاااار   

 ...راارد او را هاام باادین سرسااش شااکار

 ینچاااه  رااام محرماااان بیهاااد بدیاااد  

 (4131ا 413همان،)                        

 ماااه جااانش همچااو از خورشااید ماااه   

 (4774همان،)                                 

شاهزادۀ دوم مکروف شاد اارور او را برباود و شااه از بااطن او خبریافات و بارق        بر  ون عوالمی 

 .ایرت او را ررت

 شاااااه را د  درد راااارد از فکاااار او 

 اناادر شااه سدیااد   درد ایاارت یمااد 

 

 شاه  ون از محاو شاد ساوی وجاود    

 

 ...ناسپاسااااااای عطاااااااای بکااااااار او 

 عکاااا درد شااااه انااادر وی رساااید   

 (4721ا4727همان،)                        

  راام مااریخیش ین خااون راارده بااود 

 (4221همان،)                                 

 (برادر آخر)شاهزادۀ سوم

بود گوی مق ود ربود و توانست از فراوانی حیث واۀع استفاده نماوده و  اما برادر سوم ره راهلترین 

 .بازگردد( وصا  معروق)به اصل خود

 وین سااوم راااهلترین هاار سااه بااود   

 

 صااورت و معهاای بااه رلاای در ربااود     

 (4271همان،)                                  
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 عارفااااان از دو جهااااان راهلترنااااد 

 اناااد ایراااان ساااهدرااااهلی را رااارده

 بیههاااد عاااام راااار یااازدان را نمااای  

 

 بااردشااد یااار خاارمن ماای  زینکااه باای 

 رهاادرااار ایرااان را  ااو یاازدان ماای   

 نیاساااایهد از راااد صااابد و شاااام مااای

 (4311ا 431همان،)                         

بایاد  در سایان باید گفت، نمود اصلی این ۀ ه عرق الهی است ره برای رسیدن به ین معروق ازلای  

سازی معروق برای باه  های دیگر، زمیههاز جمله وجوه تمایز این عرق با عرق. راهی دشوار را طی نمود

راه یوردن عاشق، صعب و دشوار بودن راه، ایور بودن معروق، تبدیل عاشق به معروق، ایجاد یگانگی 

باه  . سیار راههماا اسات   به ههگام نزدیکی به معروق، رسیدن به تقرب نسبی نه همیرگی و نیااز باه وجاود    

در صادد  ( سیراا ۀطاب  )عبارت دیگر انسان بعد از عبور از تمامی مراحل با رمد ابژۀ دیگری رو اد 

رهد به اصل خود بازگردد و وارد شدن به مرحله حیث واۀع انسان با وفاور و  رفع فقدان شده و سعی می

 .شودفراوانی مواجه می
 

 ایج مقالهنت. 2

بخرای، بیادار رههادگی،    مولانا براساس مفااهمی  اون، عراق، یراماش    زیرساخت و طرح رلی اشعار 

اشاعار مولاناا باه ساه نیااز      . بودن، بها شده استهریاررههدگی، اخطاردههدگی، ضد اضطراب و استرس

رهد یعهی، نیاز به احساس ارزشمهدی، نیاز اساسی برر ره باید از رودری بدان توجه شود، نیز اشاره می

-های زیرین ۀ   دژهو تمامی این موارد در لایه. یاز به حدوث عرق در زندگیبه احساس امهیت و ن

 .ربا تعبیه شده است

لاراان راه دیادگاهی روانکاواناه و ماتریالیساتی و      ربا بار اسااس نظریا  ژان   بررسی داستان دژهو 

ظااهری دارای   تعلیمی و متافیزیکی مولانا در این داستان شااید از نظار  ا فیزیکی است با دیدگاه عرفانی

سااحت  تمایزاتی باشد اما از جهت عبور سوژه از سه مرحله ییهه، خیالی و نماادین اشاتراراتی دارناد و    

سادشاه، سه شاهزاده، دختر سادشاه  این، سادر دختار،    ) هاخیالی، نمادین و حیث واۀع در ۀالب شخ یت

-تاریاد برگراته ز روز، بای    شب)و زمان...( ربا،  ین، م ر وۀلع  صبر سوز هو )، مکان(شی  ب یر

ای ره بیان شد نتایج حاصال از ایان   با توجه به مقدمه. شونددر این ۀ ه بازنمایی می( زمانی یا فرازمانی

 :توان ایهگونه بیان نمودسژوهش را می
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شاوند راه از دو سااحت خیاالی و     ی داساتان مای  در این داستان سه ۀهرمان توس  مولانا وارد  رخه . 

 .رههدهم عبور مینمادین به رمد 

-هاایک دیگاریک رو اد روی    و رسیدن به حقیقت به ابژه هر سه ۀهرمان داستان، برای جبران فقدان . 

رههاد و ماورد توجاه سادشااه     یورند یعهی ینها با راههمایی شی  ب یر به سوی ررور  ین حررت میمی

توانهاد باه   د و ینهاا مای  رهها های رو د ینها را باه امار واۀاع نزدیاد مای     دیگری. شوند ین واۀع می

 .وحدت اولیه دست یابهد اگر  ه این اتحاد همیرگی نیست

ساا از جادایی و   ( ماادر )سه شاهزاده نمود سه تی  انسانی هستهد راه ساعی در رسایدن باه خداوناد      .9

. احساس فقدان ناشی از ظهور نمادها و جایگزین شدن مدلولهای سوچ زبانی به جای امور خیاالی دارناد  

 .شوندهای حارم بر نظام نمادین و همراه بودن ین با فقدان واۀف میی ارز ینها بر سو 

ها، سه رفتار متفاوت بروز داده دو نفر جاان خاود را   سه شاهزاده در حیث واۀع در برخورد با فراوانی .4

برادر او  صبر از دست داد و اظهار عرق ررد، برادر . شوددههد و نفر سوم سیروز میدان میاز دست می

وم را ارور دریافت و جان خود را از دست داد اما برادر سوم به اتحاد سیرین ره در سی ین بود دسات  د

 .یازید
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 هامقاله( ب

، ترجم  فتاح محمادی، مجلا  اراهاون، شامارۀ     درآمدی بر ژان لاکانپیش(.  92 .)راباته، ژان میرل

 .39 -2  ، ص    

نگااهی  )از لاکاان تاا مولاناا   (.  93 .)شیری، ۀهرمان، مهری، بهروز، حسیهی یببااریکی، ساید یرماان   

  ، دو ف ل نام  ادبیات عرفانی ، دانراگاه الزهارا، ساا   (لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا

 ( 2-11 ، ص 1سوم، شمارۀ 

، مجلا  ادب  نقد روایت شناختی به داساتان کوتااه ناادر ابراهیمای    (. 927 .)علوی مقدّم، مهیار

 .19 -72 ، ص  1سژوهی، شمارۀ 

 


